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 44:13مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

ره عدم اد به سیاستن بحث در وجه ثانی بود که این وجه عبارت بود از اینکه گفته شده است که در اعتماد و

سیره  م به اینتوانیمی کند پس اگر ما احراز کردیم که شارع واقعاً ردع نفرموده استمی الرّدع واقعی کفایت

 اعتماد و استناد کنیم.

 برای اثبات این مطلب به دو دلیل استناد شده است:

 دلیل اول این بود که سیره مقتضی برای استناد دارد.

 ود راختضی اثر شد مقدوم اینکه مانعی بر سر این مقتضی وجود ندارد. هر کجا مقتضی باشد و مانع مفقود با

 گذارد.می

ز راه ااه اوّل شت. ره چرا مقتضی وجود دارد برای اثبات وجود مقتضی دو تقریب وجود دااما مقدمّه اولی ک

الحکما و  لنوابغ ویهم احساب احتمالات بود که چون عقلا و کسانی که این سیره را برپا داشته اند عقلا هستند ف

ر آنها به دخطا را  تمالمالات احکذا و کذا، این تراکم اینها و اجتماع اینها بر سیره واحده به ضمیمه حساب احت

 تحیل استکه مس رساند پس عادتاً مستحیل است که اینها خطا کرده باشد و وقتی کاری کرده اندمی حد صفر

ردیم که احراز کاست  عادتاً خطا باشد پس مقتضی برای استناد به او تمام است. مانع هم که بالوجدان فرض این

د ومانع هم مفق دلیل، باید احراز کنیم عدم مانع را. پس مقتضی موجود به اینکه مانعی وجود ندارد چون گفتیم 

 .گذارد. این تقریب اولمی به آن دلیل بنابراین اثر خود را

ل طرت و عقفنشأش تقریب دوم که برای سید ابوالحسن اصفهانی قدسّ سره بود این است که سیره معمولاً م

د آن لی باشفطرت انسان باشد، جبلتّ انسان باشد و مُدرک عقو مدرکات عقلی است، هر چیزی که منشأش 

ت پس ود اسمقتضی برای تمامیتّ صحت را دارد. پس مقتضی وجود دارد مانع هم که فرض این است که مفق

 .یؤثر أثره

 این دلیل اول و دو تقریب برای تمامیّت مقتضی بود.

فهمیم موافق با عقلا می ت که شارع بماهو عاقلٌکند این اسمی اما دلیل ثانی بر اینکه عدم الردع کفایت

توضیح این دلیل در وجه ثالث به تفصیل  شود که مقتضی تمام است.می است، وقتی این را فهمیدیم از آن کشف
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در اوایل  در همین صفحه وجه ثالث« سیأتی البحث عنه فی الوجه الثالث»خواهد آمد فلذا گفته شده است 

 کنیم.می را آنجا عرضصفحه است فلذا توضیحش 

 شویم.می این وجه دومّ پرونده اش تمام شد و کنار رفت. وارد وجه سوّم

 و احتماللید و وجه ثالث و نظریه ثالث این است که هر وقت سیره عقلایی وجود داشت، ردع به شما نرس

د. تناد کنید و اساعتمادهید در واقع ردعی باشد، همین که ردعی به شما نرسید درست است که به آن سیره می

 همین که سیره باشد و ردعی به شما نرسد.

 ...س: 

ست ددهم اما به یم ج: نه، در آنجا شاید باشد اما من به فسخش نرسیده ام، اما اینجا احتمال وجودش را

 من نرسیده است.

 ...س: 

 عدم ردع واقعی با عدم مصیبۀ یکی است؟ ج: 

 کند.نمی س: نتیجه اش فرق

کنی،  توانی اعتمادینم گوید باید نبودنش را احراز کنی، شک داریمی نتیجه اش دو تا است. در آنجاج: نه 

 توانی اعتماد کنی.می اما اینجا شک داری

 س: شرط در هر دو فحص است.

 آورد.نمی فحص که برای انسان علم به عدم ج:

 ...س: 

شود می یدا نکرداگر شما فحص کردید و دلیل پید کند.می ج: وظیفه ندارد یعنی چه؟ حجّیت آن را درست

 شبحه حکمیه و باید به برائت مراجعه کنید.

 ...س: 

 ا به شمای بحث ردهیم چطور باید بگویید. ما در اینجا تئورمی به حول قوهّ الهی در فقه نشانتانج: 

 دهد که چطور فهمیده است.می گوییم اما فقیه در فقه نشانتانمی

گوید وقتی سیره بود و شما احراز ردع نکردید و ردعی از شارع به می ه ثالث این است کهپس این نظری

شما نرسید این درست است که به آن سیره استناد کنید و اعتماد کنید و طبق آن عمل کنید. این حرف بسیار 

ت هم که شک داریم ، هر وقخواهیمنمی خواهیم، احراز عدم ردع همنمی مهمی است. پس ما دیگر احراز امضاء

توانیم عمل کنیم. این نتیجه نظریه سوّم است. این نظریه به دو می شارع امضاء کرده یا ردع کرده است باز هم
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کنیم چون خفیف المعونه تر می ده است، اول دلیل دوّمی که در این کتاب ذکر شده است عرضدلیل استناد کر

 گردیم.می است و بعد به دلیل اول بر

قلا است عسیره  بر این است که اگر دیدند یک مطلبی موردشان م این است که عقلای عالم سیرهدلیل دوّ

نند و کاطاعتش  باع وهمین که از طرف مَن یجب علیهم اتبّاعه و اطاعته که مولای آنها است، کسی که باید اتّ

د، مانع شود عمل کرمی به این سیرهمخالفت با او نکنند، همین که دیدند از ناحیه او ردعی نرسیده است آنجا هم 

بینند که می ازان را مجبینند ردعی به آنها نرسید خودشمی بینند، همین کهمی بینند؟ حصول ردعمی را چه چیزی

ن و با مولایشا باط باشود که این سیره که در ارتمی به آن سیره عمل کنند. این سیره عقلا است. آن وقت گفته

قتی سیره، و وص اینگیرد سیره یا است که ما احراز امضائش را کرده ایم، خصمی ه صورتمن یجب علیهم اتبّاع

ردع دم شود که تا عمی بابها خصوص این سیره را احراز امضاء از طرف شارع شد پس مجال برای سایر سیره

 عمل کنیم.ها به ما نرسیده است و همین که شک داریم ردع کرده است یا نه به بقیه سیره

 ف دارند،د مختلمورد موردی که در موار هایپس مردم چند سیره دارند؟ دو نوع سیره دارند: یکی سیره 

 ه ظواهر عملاینکه ب ند بهمثلاً سیره دارند در خیار غبن، سیره دارند در اینکه به خبر واحد عمل کنند، سیره دار

ان و ا خودشبیگر هم دارند در رابطه مردم در جاهای مختلف. یک سیره د هایکنند و هکذا، این سیرهمی

ان این وظیفه م مولی مولایشان، خودشان و من یجب علیه اتبّاعه و اطاعته، و آن این است که ما در مقابل این

، م نیست نهداریم، اگر همی است که اگر ردعی دارم در مورد این کارهایی که مشغولش هستیم دست از آن بر

 داشتند اما اگریم رسید دست برمی کردند، اگر از پیامبر ردعیمی زندگی خودشان را مثلاً در ابتدای اسلام مردم

 ی خود رامد زندگآکردند. پس این سیره مردم بوده است که وقتی اسلام می رسید همان زندگی خودشان رانمی

 ان زندگینکنید هم فرمودنمی داشتند و هر جامی فرمود نکنید دست از کارشان برمی کردند هرجا پیامبرمی

 کردند. می کردند و به همان روال عملمی خودشان را

 ردمدعی دا لام راکردع نشده است )این پس بنابراین این سیره ثانی که مفادش این است و یقین داریم که 

ز دم دست امبر مرگوید( چطور یقین داریم ردع نشده است؟ به همین بیانی که کردند که آیا در زمان پیامی

ه بد اینکه ه مجرزندگیشان برداشتند؟ دست از معاملات و خصوصیاّت و رفتارها و کردارهایشان برداشتند؟ ب

 رسید ردمی ییشان ردعگفتند آقا چه کنیم؟ خیر، هر کجا به امی داشتند ومی آوردند دست برمی پیامبر ایمان

 .شده است که امضاء پس این طریقه یقین داریم. کردندمی رسید زندگی خودشان رانمی کردند اما اگر ردعیمی

 ...س: 

 ج: این طریقه که تا به شما ردعی نرسیده است همانطور عمل کنید.
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 ...س: 

یره سگوید ما یک می است. اینها دهیم، یعنی آن تفصیل برای همه سیرهنمی ج: بله اما آنها را دیگر تفصیل

را با  ه خودتانگوید رابطمی کند. این سیره ای کهمی را درستها سیرهأمّ السیرَی داریم که این سیره کار بقیه 

به همان  اد هستیدید آزمولایتان باید اینطور تنظیم کنید که اگر ردعی از او رسید گوش کنید اما اگر ردعی نرس

دعی رارد اگر دوجود  شود که هر سیره ای کهمی ی که دارید عمل کنید، اگر این ثابت شد نتیجه اش اینهایسیره

 .د کنیماستنا توانیم به آن عمل کنیم و به آنمی از شارع نرسید ما آزاد هستیم که به آن عمل کنیم و

 .15این دلیل دوّم است، این را من بخوانم، صفحه 

 ...س: 

 دردع نرس ت که تاگوییم شارع به ما اجازه داده اسمی خواهیم، در بقیهنمی ج: آن وقت در بقیه امضاء

 توانیم عمل کنیم.می

 ب. الدلیل الثّانی: بناء العقلاء»

کردم  ه من عرضیانی کدر ب« قد یقال: إنّ سیرۀ العقلاء قائمۀ علی العمل بسیرتهم ما لم یردع عنه الشارع

ا لم م باید بگوییم .ارندتوجه فرمودید که من کلمه شارع را به کار نبردم چون عقلا بما هم عقلا به شارع کار ند

نه علی م یردع علما »دانند اتبّاعش را بکنند. پس می ، یعنی آنکه خودشان واجبماتبّاعه علیهیردع عنه 

لمانان و لا ما مسکنند. حامی دانند که اطاعت او را بکنند مادامی که از او ردعی نرسد عملمی و لازم« اتّباعهم

 تبّاعهمب علیه الم یج گوییم ما لم یردع الشارع چون ما او را مامی ندما کسانی که به ادیان الهی معتقد هست

که  ز آن کسیردعی ا دانند، اما همه در این شریک هستیم که ما دامی کهمی دانیم، اما آنها یک کس دیگریمی

 توانیم عمل کنیم. می یجب اتبّاعهم به ما نرسید آزاد هستیم و

شد، که رسیده بانها ه آنبیا لااقل ردعی « م یصل ردع منه الیهم علی الأقلّما لم یردع عنه الشارع أو ل»بله 

 نه؟ حالا این حرف درست است یا شود که ردعی از او نرسیده باشد.می این دومّی مربوط به ما

 ...س: 

 .ج: اقل همین دومی است، یعنی از نظر معونه بردن

 ...س: 

 ن احرازآخواهد، می که فقط به ما نرسیده است، آن معونه ج: نه قبول بکنیم نه، این اقل از آن است

خواهد می سیدنرخواهد و هم می خواهد که حتماً بتوانیم عمل کنیم، اما این آنقدر معونه ندارد، آن هم فحصمی

 از این جهت این اقل است یعنی ماهیّت خودش اقل از آن است.
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 مناقشۀ الدّلیل الثانی»*

رهم بمجردّ عدم اقی سِیَیۀ بیرۀ خارجاً و ثبت اعتبارها بدلیل معتبر لثبت بها حینئذٍ حجّ أنّه لو تحققت هذه الس

ین ان، جواب مه نظر این دو خط اضافی است ب« .احراز ردعه عنها، و إلا فلا، لکن لم یحرز تحقق هذه السیّرۀ

رای این ه و صغچنین سیراین سیره درست است اما وجود این« نعم ولکن لم یحرز تحقق هذه السیّره»است که 

 نه محرز ارد یادگویید محرز نیست نزد ما، یعنی اینکه چنین سیره ای بین عقلا وجود می سیره ای که شما

ء کرده را امضا هم آن کرد چنین سیره یا وجود دارد و اینکه شارعمی نیست. البته من یک بیانی کردم که تقریب

م که آمد ردم اسلامکنید می ما وقتی که به صدر اسلام و بعد از آن نگاهو این خالی از قوّت نیست، این بود که ش

 دستشان ت چیزی بهکردند و هر وقمی نیامدند بگویند زندگی را باید متوقّف کنیم و برویم بپرسیم، زندگیشان را

ل ، اگر سؤافرمودند سؤال نکنیدمی کردند حضرتمی رسید... و لذا در بعضی روایات هم هست که وقتی سؤالمی

یات این عضی روابافتید، هر وقت به شما رسید آن وقت .... در می گویم و در گرفتاریمی کنید من آن وقت

ن، شد، ولش کمی ترکردند و هی وظیفه تکلیف سنگینمی است که سؤال نکنید، مثل بنی اسرائیل که هی سؤالاتی

 کنی.می عمل اگر تکلیف به تو رسید

 ...س: 

د، علم فته انگبله، الان درست است چون اصل تکالیف را باید بداند چیست، الان تکالیف را ج: الان 

 اجمالی دارد و به سبب علم اجمالی که دارد باید برود فحص کند.

 گویند.نمی س: برای اوائل اسلام که دیگه به آن سیره

 د یک نوعاشته ان، مردم سیره دگویند و سیره وجود داشته استمی گویند، به آن سیرهنمی ج: چرا سیره

ست ای بوده هایا سیرهپوشیدند و .... همه اینهمی کردند، یک نوعی لباسمی کردند، یک نوعی اجارهمی معامله

داشتند تا نگفته یم ت برشده بلکه هر وقت پیغمبر فرمود بیع ربوی نکنید دسنمی که وجود داشته، اینها که تعطیل

ررش و گفت ض یحت کردکردند، حتی شراب، آیه هم که از ابتدا نیامد بگوید حرامٌ، فقط نصمی کارشان رابودند 

و ها نیو پوشیدها وردنیخورد تا آمد نهی کرد و اینها هم دست بر داشتند. خمی او هم بیشتر از نفعش است و ...

ند ه ادعا کنگونست که کسی ایمعاملات و همه و همه .... فلذا این دلیل و این حرف خیلی دور از آبادی نی

 صغرویاً.

 ...: س

 کنم اما اینکه ما مرخصّیم به عمل به این.نمی ج: نه، استناد

 شود.می س: نه، مرخصّیم با استنباط به این دو تا
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جازه داده یم چون اباط کنگوییم البته ممکن است اینجا بتوانیم بگوییم که استننمی ج: باشد ما الان استنباط

عمل  توانید به اینمی آن سیره را امضاء کرده است و گفته است تا ردعی به شما نرسید این عمل کنیم.است به 

شان اها ایجتوان. به قول محقق خوئی یک حرفی دارند که در خیلی می . بله تا وقتی نرسیده استکنید

ت یغمبر گفی که پاست، آن روز گویند ابتدای شریعت یقین داریم مباح بودهمی کنند ومی استصحاب اباحه را

 اباحه را استصحاب ت یا نهدانیم که حرام اسنمی همه کارها بر مردم حلال بود، الان« قولوا لا اله الله تفلحوا»

 کنیم در ابتدای شریعت.می

 نیوجه اباحه ا و چون مکلّف نبودند مباح بود، س: وجه اباحه سیره نبوده است، چون تکلیف نبوده است

 ست نه اینکه سیره باشد.بوده ا

 ج: یعنی خدا حکم نداشته؟

 س: حکم داشته است اما اینها مکلّف نبودند.

 ج: مکلفّ بودند، پس برای چه کسی اینها را جعل کرده است؟

 س: به این تکلیف مکلّف نبودند.

 ج: چرا نبودند؟ تکلیف هست و مکلفّ نیست؟

 س: فعلیتّ نداشته

اخ و شه دیگر کشود فعلی. فعلی می چیست؟ مخاطب باشد، موضوع هم باشدج: فعلیتّ هم داشته، فعلیّت 

 دم ندارد، فعلیت همین است.

 س: بر شارع بوده که همه را در آنِ واحد به همه یاد بدهد.

موضوعش  می کهج: نه، بگو تنجزّ نداشته است، این راممکن است بگویی اما فعلیتّ داشته است. هر حک

ی لیتّ آقابر فعمحقق بشود فعلی است اما ممکن است تنجزّ نداشته باشد. مگر بنا محقق باشد و مخاطبش هم

م علیّتی هف، یک آخوند. یک فعلیتّ مرحوم آقای نائینی و مکتب آقای نائینی است و معروف است که این است

 آقای آخوند گفته اند و مراتب اربعه تصویر کرده اند که آن یک چیز دیگری است.

کنم سه یم قریرتشما عرض شود دلیل اوّل. خوب به دلیل اولّ توجه کنید اینطور که من  اینجا به خدمت

 مقدمّه دارد که باید به آن توجّه کنید.

 مقدمّه اولی:

کند که شارع هم بماهو می مقدمه اولی این است که وقتی سیره عقلا بر یک امری بود این سیره عقلا کشف

حیث دارد، یکی اینکه آدم عاقلی یا بهتر است بگوییم موجود عاقلی است، عاقلٌ موافق اینها است، شارع دو 
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خدای متعال آدم نیست بلکه موجود عاقلی است پس او عاقل است، خالق العقل است و خودش هم عاقل است. 

البته کلمه عاقل... واقع العاقل درست است، یعنی نه این عقل مادّی که ما داریم بلکه یعنی مُدرک است و 

فهمد و علم دارد. پس بنابراین مقدمّه اولی مدّعایش این است که وقتی سیره عقلا بماهم عقلا بر می اقعیاّت راو

کند که شارع هم بما هو عاقلٌ این را قبول دارد مگر اینکه اعلام کند که من قبول می یک امری بود این کشف

قطعیه داریم بر اینکه آن هم قبول دارد و او هم همین  ندارم، تا اعلام نکرده است که من قبول ندارم ما یک اماره

 زند.می حرف را

 کند یعنی چه؟می س: ادراک

 گوید.می کند و همین رامی زند، ادراکمی ج: یعنی او هم همین حرف را

 گوید.یم قا چهآزنیم و دلیل این مقدّمه چیست؟ خوب دقّت کنید در اینجا که این می چرا این حرف را

ارد هفت میلی گیرید که مثلاًمی روید آمارمی آورید آیامی د شما معمولاً بناء عقلا را که بدستمی گوی

ین کار است؟ آیا ر این ابکنید تا بگویید بناء عقلا می کنند از تک تک آنها سؤالمی انسانی که روی زمین زندگی

بل اینطور عقلای ق گویید سیرهمی ن شما هستند چطوراینها معاصری کنید؟ تازه اگر بتوانید این کار را بکنیدمی را

ین است ات؟ برای ای چیسکند به سیره عقلا برمی بوده است؟ آنها را که درک نکردید. پس اینکه انسان یقین پیدا

گویند یم مین راهنها هم آگیرد که بقیه هم مثل این، می بینید و یک قضیه ای کنار این قرارمی که یک مُعظمی را

 کنید بلکهمی دابیند اطمینان پیمی یگر. شما اگر هشتاد درصد یا نود درصد یک شهری را یک چیز مشترکید

 ن حرف رامه همیکنید، بقیه هم همین هستند، بقیه هم آدم هستند و همین عقل را دارند پس همی قطع پیدا

  زنند.می

 تی عملک صوریک چیزی را پذیرفتند و پس بنابراین ما وقتی دیدیم که عقلا بر یک منهاجی بودند و ی

ا ن وقتی مشود. الابکند مگر اینکه خلافش ثابت می فهمیم که شارع هم بماهو عاقلٌ همین کار رامی کنندمی

رویم مین ا اصلاًرگاندا کنند حالا یک کشوری مثلاً اومی فهمیدیم، کشورهایی را رفتیم و دیدیم همه این کار را

م طمینان و این علیش این ان براه اینها اعلام کنند که ما قبول نداریم، تا اعلام نکرده اند انساببینیم ... مگر اینک

کسی  ست، تااشود که آنها هم همینطور هستند. مانع از این علم چیست؟ وصول ردع و عدم قبول می حاصل

او هم  شود که نظرمی ست، گفتهشود که نظر او هم همین امی نگوید قبول ندارم همین که او عاقل بود اینجا حکم

 خواهد بگوید.می همین است. این مقدمّه اولی را باید درک کرد که این چه

 .ین استاخواهیم بگوییم که این درست است یا نه ولی ادعّای اوّل نمی این ادّعای اوّل است،

 ادّعای دوّم: 
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 ست کشفمین اهبماهو عاقلٌ نظرش  ادعای دوم این است که وقتی با این مقدمّه اول ثابت شد که شارع

کنیم که اگر یم گوییم حکم دارد اما کشفنمی که اگر این شارع حکمی هم داشته باشد همین است،کنیم می

ش و آید خلاف عقلنمی حکمی داشته باشد همینطور است، یا عین این یا مناسب این. چرا؟ برای اینکه عاقل که

و قتی بماهقنّنٌ وخواهد جعل حکم کند بما هو شارعٌ و ممی پس شارع اگرآنچه که قبول دارد جعل حکم کند، 

 عین این که یاعاقلٌ یک چیزی را قبول دارد اگر حکمی جعل کند قهراً آن حکم مخالف این نخواهد بود بل

 خواهد بود، مماثل این یا مناسب این.

 ...س: 

د که قبول علام نکرارود اما اگر می آن اوّلی از بینتواند، اگر گفتیم اعلام کند که من قبول ندارم می ج: چرا

 فهمیم که آن چیزی که قبول دارد همین است.می ندارم

 لاء؟فهمیم که آن سیره عقلاء عقلانی نبوده است بما هم عقمی ردع کردس: یعنی اگر شارع 

ارم، گوید قبول ندیم ستگوید که من قبول ندارم و شاید چون أعقل امی ج: نه، عقلانی هم بوده است اما او

 گویندمی یاما تا نگفته است در خارج هم همینطور است دیگر، ما وقتی دیدیم نود درصد عقلا یک چیز

نکه خودش کنیم، مگر اییم گوید دیگر یقین پیدامی گوییم لابد آقای زید هم که نرفتیم از او بپرسیم همین رامی

 اعلام کند که من این را قبول ندارم. 

ه و ت حیدریّعد حملاگوید و استدلالش چیست بمی قول قائل منقّح بشود وببینید چهازه بدهید قول قائل اج

 را شروع کنید.ها غیر حیدریّه به قول آقایان پاکستانی

ی و آن چیز آید خلاف عقلشنمی پس مقدمّه ثانیه چه شد؟ این شد که هیچ عاقلی در مقام تقنین و تشریع

و را مناسب ا کند و یامی د حکم جعل کند، اگر آمد حکم جعل کرد حتماً یا مثل او را جعلکه عقلاً قبول دار

را به  ه معاملهکق دارد حگویند که عقلا می کند که همینطور که گفتیم قبول دارد که مغبون.... چون عقلامی جعل

بن حکمی ه خیار غبت بحالا یا نس هم بزند حالا شارع هم بما هو عاقلٌ این را قبول دارد به حکم مقدمّه اولی،

نی گفته ه است یععل کردجدانیم یا همین حق دارد را جعل کرده است یا مناسب آن را می دارد یا ندارد، اگر دارد

 شود مناسب.می است جایز است. حق نگفته است اما گفته است جایز است که این

 مقدمّه سوّم:

خواهیم می شود ما بما أننّا مسلمون و متدینّون کهمی ن دو مقدمّهشود؟ نتیجه ایمی نتیجه این دو مقدمّه چه

مخالفت با شارع نکنیم عمل به این سیره هیچ اشکالی ندارد، چراکه یا شارع حکمی جعل نکرده است پس 
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 کنیم، یا اگر کرده است آن چیزی که جعل کرده است یا عین ایننمی بنابراین ما با عمل به این سیره که مخالفتش

 کنیم و مخالفتش نکرده ایم.می است یا مثل این است پس داریم اطاعتش

 ست،الااشکال بشارع  شود که عمل به سیره عقلائیه در رابطه بامی پس بنابراین نتیجه این دو مقدمّه این

گوییم یم . مثلاًکال استگوییم ما اگر الان به این سیره عمل کنیم بلااشمی گوییم شارع حکم کرده است بلکهنمی

أمین تیه دارد ، نه آخواهیم برای سامان دادن به مشکلات زندگی بیاییم تأمین اجتماعی درست کنیممی ما الان

ما أنهّ وبی است بخگویند این کار می بینیم که عقلای عالم همهمی اجتماعی و نه روایت دارد تأمین اجتماعی اما

ر ببند ا او قرابداز و ار خیلی خوبی است، شما سرمایه اندکی بپرگویند راه خوبی است، بیمه کردن کمی عاقلون،

 که خیلی یش آمددهم اما قرارمان این است که اگر بر من مشکلی پمی که من هر ماه یک اندکی به شما پول

لای مه عقهخرج داشت تمام خرجهایش را بدهی یا نصفش را بدهی یا ثلثش را بدهی، این چیز بدی است؟ 

ی شر و خیلبت برای فهمند که این کار خوبی اسمی ایند کار خوبی است، حالا که همه عقلای عالمفرممی عالم

 دگوید اگر مردیمی مر،عکند، زلزله ای بیاید، تصادف بشود، بیماری پیش بیاید و ... یا بیمه می مشکلات را حل

ن ست که الاقداری امدهم که این یک می کنیم، حالا هر ماهی من انقدرمی تأمینزن و بچه ات و اهل عیالت را 

ی هایقسط ء اخذ اینبندیم که در ازامی کنیم و این عقد رامی آید اما با آنها این توافق رانمی هم به من فشاری

ا بکنند. این آید آن کار رمی دهم بعد الفوت آن کار را بکنند، یا عند الضرّوره ای که برای من پیشمی که من الان

دمّه حکم مق فهمد که خوب است. بهمی گویند که کار خوبی است پس شارع هممی ست؟ همه عقلاکار بدی ا

ین به تأم گوید که خوب است، حالا که شارع هم گفت خوب است حالا یا راجعمی فهمد ومی اولی شارع

ا او نکرده خالفتی بمکنیم و بتوانیم این کار را می ما اجتماعی و بیمه حکمی دارد یا ندارد، اگر اصلاً حکمی ندارد

ا انجام د بیمه ریم عقایم، اگر هم دارد که آن داشته اش عین این یا مناسب این است، پس بنابراین ما اگر برو

ک آیه و قیه از یباست  بدهیم و معامله اینچنینی را انجام بدهیم به شرط اینکه رادع نداشته باشیم، حالا ممکن

 یدا کنند، اما اگر رادع پیدا نشد.ی رادع پروایت برای اینچنین چیزهای

توانید استنباط حکم کنید اما ما همش که در نمی گوید ولو در اینجا شما از این سیرهمی پس بنابراین قائل

 خواهیم بگوییم عمل به سیره مشکلی نداشته باشد و معاقب نباشیم، این فایده را کهمی استنباط حکم نیستیم، ما

این راه درست بشود خوب دقّت کنید که یک نتیجه مهم دارد و نتیجه مهم آن این است که ما به سیرَ بریم، اگر می

خواهد، چرا؟ به همین بیانی که الان عرض نمی توانیم دیگر عمل کنیم. دیگر معاصرت به معصوممی مستحدثه هم

ت است که درست شده است؟ ند وقگوید الان این سیره در قرن بیستم درست شده است، بیمه الان چمی کردیم،

گویند، اینکه می دارند گویند؟نمی گوییم مگر عقلامی شود:می درباره این بیمه مثلاً این سه مقدمّه اینجا درست
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زند. مقدمّه می شود که آن عاقلی هم که شارع باشد همین حرف رامی گویند از این اینگونه استظهارمی همه عقلا

کند، نمی کند، خلاف عقلش که جعلنمی عاقل چه از ازل چه حالا و چه ابد خلاف این جعلگوید این می دوم

پس یا اصلاً چیزی جعل نکرده است یا اگر کرده است مماثل است یا مناسب است، پس الان ما هیچ اشکالی 

 نداریم. 

شده است تقریر ن درست این کردم در این متنمی این بیان دومّ است اما متأسّفانه در این آنچنان که من فکر

 ست، حاقّ ار آن اینجا بلکه به گونه ای تقریر شده است که بین صدر و ختمش تهافت است و پیچاندن مطلب د

 مقدّمات بینیمبمطلب و آنچه که مقصود است در این نیست. حالا این مطلب درست است یا درست نیست؟ باید 

 .ثلاثه تمام است یا تمام نیست

ان ن در زمد؟ الامستحدثه ای که الان شارع بخواهد به ما ردع برساند چطور باید برسان ایهس: آن سیره

 غیبت، الان مثلاً بیمه و تأمین اجتماعی بگوییم اگر ردعی نداشت ...

 گوید.می فهمیم که او هم همین رامی ج: همین که ردعی به شما نرسید

 خواهد به ما برساند؟می س: الان چطور

 همین را ه اولیاست دیگر، همین که نرسیده است کافی است. مانع رسیدن ردع است، در مقدمّج: نرسیده 

لان ردی که افه فلان ی که زدم دیگر، تا از شما نرسد کهایگوید مانع رسیدن ردع است. همین مثالمی گوید،می

پرسند می کند، از شمامی زندگیکند، فردی که در اروپا می کند، فردی که در آمریکا زندگیمی در آفریقا زندگی

 گویی آره.می گویی بله تا وقتی که به شما نرسدمی او هم قائل به این است؟

 س: بالاخره باید فحص کنید و ردعی نبینیم بعد ...

ه بکنید که نسبت می روید فحصمی خواهد، شما الان وقتی که هشتاد درصد را بدست آوردید آیانمی ج: نه

صٍ، الان ت بلا فحلردّع اسکنید. ببینید، مانع از این اطمینان و یقین وصول انمی فحصدارد یا نه؟ بقیه که ردعی 

فراد عالم به ه تمام اکن دارم گویید من یقیمی کنم که شمامی این اعتقاداتی که شما دارید آیا .... من از شما سؤال

زمان  ن آدم تام من زماگویید من یقین دارمی دارید؟کنند، یقین دارید یا ندارید؟ از کجا یقین می ظواهر عمل

ارد؟ ش وجود دن فحصالان و یقین دارید الی یوم القیامه به این عمل خواهند کرد، از کجا یقین دارید؟ امکا

ینکه ابعد از  ن حالامکان وصول ردع آنها و اعلام اینکه من قبول ندارم برای شما وجود دارد؟ نه ولی در عی

ی بیند حرف عاقلانه امی کندمی کنند و این حرف خودش هم که نگاهمی به این عملها عظم انساندیدید که مُ

کرده علام نشود که تا کسی موضع مخالف امی است و حرف درستی است و چیز بدی در آن نیست، این باعث

 ند.کعلام الف اگوید مگر اینکه موضع مخمی است انسان اطمینان و یقین داشته باشد. آن هم همین را
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 م.در مورد اخذ به ظواهر اصلاً من شکیّ در اینکه ممکن است عاقلی انجام ندهد ندارس: 

 ج: چرا ندارید؟

کنم  ات حجیّتخواهم اثبمی کند با اکثریت، در اکثریت من ابتدا شک دارم امامی س: اصلاً این وزانش فرق

 از همین راه که واصل نشده است حجتّ است.

 ه دارید؟ج: شک در چ

 س: شک در اینکه اصلاً شاید کسی آن را قبول نداشته باشد.

 چه کسی قبول نداشته باشد؟ج: 

 س: همین آقایی که من شک دارم.

 ج: آن آقا کیست؟

 س: شارع باشد بماهو عاقل

 کو ... ش ن حالفآن عاقل شارع است، حرف مقدمّه اولی این است که چطور در زید ابن ارقم و بکر اب ج:

ر مورد دگوید اما می گویید این هممی گویندمی کنید؟ آنجا به دلیل اینکه عقلامی کنید اما در این عاقل شکنمی

 کنند این دو؟می کنید؟ به چه دلیل؟ چه فرقیمی شارع شک

 ...س: 

 زنیم، در مثال که مناقشه نیست.می ج: نه، مثال

 ...س: 

ش را د و فروعاقلی باشند، خری هایالم باشد و یک انساندهید در یک جای عمی الان شما احتمالج: 

 بگویند درست نیست، یک جایی در عالم باشد بگویند اجاره درست نیست.

 س: بما هم عقلا

گویید این چیز درستی نیست، تمام عقلایی که ما سراغ داریم و می دهید؟ نهمی ج: بما هم عقلا، آیا احتمال

خواهد نمی دانند، یک کسیمی دانند، اجاره را درستمی خرید و فروش را درستتا الان از آنها خبر داریم 

ملکش را از دست بدهد اما حاضر است منافعش را به کس دیگری بدهد و در ازائش یک پولی بگیرد و زندگی 

گوید این کار می شود قسم خورد که هر کسی در عالم استمی خودش را اداره کند. الان به حضرت عباس

گوید می گوید اجاره کار درستی است. پس بنابراین مقدمّه اولی این رامی رست است، هر کسی در عالم استد

شود که کشف کنید که همه عقلا که منهم می که وقتی شما یک چیزی را دیدید سیره عقلا بر آن است این باعث
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بگوید که من موافق نیستم و الا انسان گوید، مگر اینکه از یک عاقلی واصل بشود و می الشّارع است همین را

 گوید.می اطمینان بلکه قطع دارد که شارع هم همین را

م شما ا بگویگویم، اجازه بدهید اشکالات رمی اشکالاتی هم در این کتاب کرده است که اشکالات را

 گویید آن لبّ مطلب را.نمی خواهید عمل کنید انگار امامی فاستبقوا الخیرات

 ...س: 

 .ت دیگرگوییم رد کرده است دیگر، اگر گفت ردع کرده است و رسید به ما ردع فرموده اسمی ج:

 خب حالا وارد مناقشه بشویم، آیا این دلیل مناقشه دارد یا ندارد؟ 

ا وقتی مست که گوید این حرف درست امی دو مناقشه در اینجا ذکر شده است: مناقشه اولی این است که

هم  قیه عقلاکنیم که بمی گوییم یقینمی زنندمی رصد عقلا را دیده ایم که این حرف راهشتاد درصد یا نود د

یدا پک عاقلی یا اگر زنند اما این در کجا است؟ وقتی آن عقلاء دیگر مشابه اینها باشند، اممی همین حرف را

 طئهشئ را تخو منادارد، اشده باشد در او وجود نشان کردید که آن مناشئی که در اینها ممکن است باعث سیره

زند؟ می رف رام همین حهزنند؟ آن عاقل می توانیم بگوییم همه اینها همین حرف رامی کند، آیا در اینجا هممی

باشد می هم ء مثلآن عاقل یک ویژگی ای دارد که یمیزّه عن سائر العقلاء، آن حرف اگر درست باشد در عقلا

ارع شارع چه؟ شاما  مثل هم هستندها نجا است که مثل هم باشند. بله انسانالحکم فی ما یجوز لا یجوز واقع، آ

کند. و نمی تکند و موافقنمی که بر اثر احساسات و توهمّات و تقلید و امثال ذلک درستی یک امری را تصدیق

فتیم لا را گقاهم عباشد، این بمشان ما گفتیم که سیره عقلاییه فقط منحصر به آن نیست که منشأش مُدرک عقلی

ما منشأ اارند عاقل چنین روشی د هایعاقل، این انسان هایدر مقابل بماهم متدیّنون هستند، یعنی انسان

کن ست؟ مماست؟ بعضی جاها ممکن است اینطور باشد، آیا امور دیگری اشان روششان چیست؟ مُدرک عقلی

یزی ایی یک چجشود، در یک می که در دنیا رسماست این باشد. ممکن است تقلید باشد. مثلاً الان این مُدهایی 

 بق چیست؟طکنند، این می شود و همه همان کار رامی منتشربینید که این در همه جا می کنند یکهومی را خلق

 یلوار لشود آیا این روی عقل است؟ نه روی تقلید است. شمی روی عقل است؟ نه. یک سیره ای درست

قلید ین شخص ته برای اگوید این مدُ است. تمام العلّمی مثلاً برای چه؟ کند،می پوشد و چند جایش را پارهمی

 کنند. اینجامی یبینید دنیا یک کارمی بینید یک کشور بلکه یک مرتبهمی است، و هکذا و هکذا. یک مرتبه

 کنند پس شارع هم قبول دارد. می شود گفت حالا که همهنمی
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دانیم می هه شد؟ این شد که سیره ممکن است یک مناشئی داشته باشد کاین یک سبب، پس سبب اولّ چ

کردیم که آنها هم یم م راتوانیم این را بگوییم، آن جایی این حکنمی این مناشئ در شارع منتفی است، فلذا اینجا

 مثل اینها باشند.

ک راه یشّ یلاس آن اعقممکن است او بر اس دوم: دوم اینکه شارع عاقل است اما أعقل از عقلا است.

پس باز هم  عقلیتّش،أاثر  دیگری را انتخاب کند، راه بهتری را از این انتخاب کند، یا مناقشه ای در این دارد بر

 ...ینها شارع یمیزّه از این جهت که او اعقل است پس او مانند اینها نیست که بگوییم حالا که ا

 این مناقشه اوّل. 

ول شما را قب هایر آماده است بگوییم. مناقشه دومّ هم این است که تمام حرفمناقشه دوم هم را تا تنو

مثلاً ه است، ردع کرد لا راکردیم اما این یقین در اینجا یک مانعی دارد و آن اینکه ما خیلی دیده ایم که شارع عق

را بدهی  رنج نیمهبدوکیلو  گویدمی دانند و هیچ مناقشه ای در آن ندارند،می عقلا معامله ربوی را معامله درستی

 ارع گفتهش، ولی ارزش آن به اندازه ارزش این است دیگر و یک کیلو برنج طارم درسته بگیری آیا غلط است؟

آنجا  فت را ازنید و است حرام است و این را ردع کرده است. یا اینکه فرض کنید شما بنزین را از اینجا بگیر

دام دارد؟ ک شکالیابنزین بگیری و آنجا دویست تُن نفت تحویل بدهی آیا  بدهی به آنها، اینجا مثلاً صد تن

از  ت؟نه ای نیسارزد؟ کار عاقلانمی گوید اشکال دارد؟ آیا صد تُن بنزین به اندازه دویست تُن نفتمی عاقلی

فارس  ا از خلیجشم گویدمی خواهد نفتش را به اروپا بفروشد راه دریایی نداردمی گیرید اومی اینجا شما بنزین

ت تناجس اسمست چون کنند، لایحه بود اما شورای نگهبان اشکال کرد و گفت این حرام امی این کار را بدهید،

لبته آنها ان است. یست تُو در متناجسین فتوای فقها این است که نباید این کار را کرد، این صد تنُ است و آن دو

ین است. ا، ظاهرش دهیممی گیریم و دو معامله انجاممی فتند ما پولش را از آنهاکنیم، گمی گفتند ما این کار را

ست، پس دع کرده ابینیم که شارع رمی ما انقدر اینچنین چیزهایی را اما اگر اینطور باشد این عمل اشکال دارد.

 اماینجا دیگر  دهیم،نمی عاقلی که انقدر مخالفت کرده است در این اموری که ما اصلاً احتمال خلاف بودنش را

ظر اینکه هم از ن ناشئ ومکنیم که او هم همراه است. این یک عاقل ویژه است هم از نظر نمی از اتّفاق اینها کشف

 بینیم رد کرده است اینها را.می عملاً

 ...س: 

 گردد.می ج: هر دو مناقشه به مقدمّه اولّ بر

 ر این بیان که ما از اینکه ردع نرسید عدم الردع راپس این را عرض کردیم که هم خیال شده است د

وقتی  دانیم ومی خواهیم کاشف قرار بدهیم بلکه ردع را مانعنمی خواهیم کاشف قرار بدهیم، نه عدم الردع رامی
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دیگر. چون در این جواب اینگونه آمده است. و در مقام تبیین و تقریر هم  کندمی مانع شد همین عدمش کفایت

اشکالش این است که شما  اینگونه گفته است که چون اینچنین است پس احتیاجی به امضاء و عدم ردع نداریم،

ض کردم طوری بیان کردی که احتیاجش پاک شد، آنطور که آنجا نوشته است. بنابراین باید همینطور که من عر

ی که داده شده است درست است اما تقریر خودِ استدلال یک مقدار مشوشّ است و هایتقریر بشود، البته جواب

 تمام نیست.

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


